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 ��م االله ا����ن ا����م

 ی مؤلف  مقدمه

ھایی وجود دارد که از  ھا و مزیت فایده ج در تاریخ زندگانی رسول خدا
بخش است که  ھای روحی، عقلی و تاریخی برای خوانندگان لذت جنبه
 ترین آنھا عبارتند از:  واضح
ترین تاریخ زندگی پیامبری مرسل یا  کامل ج زندگانی محمد -١

ترین  ھای علمی و مطمئن ترین راه حیحباشد که با ص بزرگترین مصلح دنیا می
ھای شگفت  آنھا نقل شده است به طوری که در پیش آمدھای بزرگ و حادثه

 جایی برای شک و گمان وجود ندارد.  ج انگیز در زندگانی آن حضرت
به طور کامل واضح و نھان است  ج ھمه مراحل زندگانی پیامبر خدا -٢

را از زمان ازدواج عبدالله و آمنه و تاریخ نویسان دوران زندگانی ایشان 
اند،  تا زمان وفاتش بررسی نموده و آن را ثبت کرده ج والدین آن حضرت

ھای فراوانی را از دوران تولد، بچگی، جوانی و نوجوانی ایشان برای ما  حادثه
و تجارت ایشان  ج ھای خارجی پیامبر اند و در خصوص مسافرت بازگو نموده

 اند.  به ما آموخته ھایی قبل از بعثت درس
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اند به شکل کاملتر و  در مورد زندگانی ایشان بعد از آنکه پیامبر شده
تری تمام مراحل آن سال به سال بررسی شده و زندگانی او برای  واضح

باشد و این امتیازی است  ھا (اظھر من الشمس) می مسلمانان به قول عرب
 اند.  که ھیچ کدام از پیامبران سابق آن را نداشته

زندگانی انسانی است که خداوند او  ۀبازگو کنند ج رسول خدا ۀسیر -٣
ھا مخلوط نگشت او ھرگز  را به رسالت مکرم نمود، و زندگی ایشان با افسانه

 فرماید:  مورد پرستش قرار نگرفت که در این رھگذر خداوند می

ِ ٱ رسَُولِ  ِ�  لَُ�مۡ  َ�نَ  لَّقَدۡ ﴿ َّ�  ْ سۡوَةٌ حَسَنَةٞ لمَِّن َ�نَ يرَجُۡوا
ُ
َ ٱأ َّ� 

َ ٱوَذَكَرَ  �خِرَ ٱ وۡمَ ۡ�َ ٱوَ   ]۲۱[الأحزاب:  ﴾٢١كَثِٗ�� �َّ
ی است برای یویکامبر خدا الگوی نیناً برای شما در [روش و رفتار] پیقی«
اد یار ید دارد و خدا را بسیامت امیه ھمواره به خدا و روز قکسی ک

 .»ندک می
ھای اجتماعی زندگانی یک انسان را  تمام جنبه ج زندگی رسول خدا -٤

ی زندگانی محمدی جوان است که  او بازگو کننده ۀشود، چه سیر شامل می
قبل از پیامبر شدن نیز راستگو و امین بود، او بعد از آنکه پیامبر شد برای 

 ھا استفاده نمود.  ھا و وسیله دعوت مردم به دین اسلام از جذابترین راه
ر و شوھری مھربان و خوش اخلاق بود که حقوق زوجین و از طرفی پد

ایی راستگو بود که  نمود و از دیگر سو فرستاده والدین را کاملاً رعایت می
ای  کرد، ایشان جنگجویی شجاع، فرمانده حقوق ھمنشینان را رعایت می

 ای امین و متعھدی راستگو بود.  پیروز، سیاستمداری سربلند، ھمسایه
به تنھایی دلیل راستی و راستگویی  ج و اخلاق محمد روش زندگی -٥

فقط از طریق معجزات و  ج باشد زیرا پیشرفت رسول خدا می ج آن حضرت
کارھای (خارق العاده) نبوده است. بلکه آن حضرت مانند یک انسان از 
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ھای طبیعی از یک پیروزی به پیروزی دیگری رشد نمود، او اذیت  طریق راه
قبول کرد تا پیام خداوند را به مردم رساند و یارانی برای و آزار کافران را 

ای حکیم و  جنگید او فرمانده ایشان پیدا شد و ھر وقت نیاز به جنگ بود می
 موفق بود. 

ھا فقط معجزات نبوده زیرا معجزه فقط  پایه و اساس مسلمان شدن عرب
م برای کسانی دلیل است که آن را ببینند و خداوند فقط برای احترا

پیامبرش و سرکوب دشمنان آن حضرت کارھای خارق العاده را به ایشان 
خلعت نموده است. و گرنه ھمه مسلمانان از راه وجدان و عقل، اسلام را 

 اند. ایمان آورده ج پذیرفته و به پیامبر
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 پیش از آنکه پیامبر شود  ج زندگانی پیامبر
ھای عرب یعنی خانواده بنی  در یکی از بزرگترین خاندان ج رسول خدا

ھای  ی بین ھاشم از بزرگترین شاخه ھاشم به دنیا آمده است زیرا طایفه
ی قریش بودند و قریش نیز  ھای طایفه ی بنی ھاشم از بزرگترین شاخه طایفه

 ترین آنان بودند.  ھای عرب و بلندمرتبه از بزرگترین طایفه
می بزرگ شد زیرا پدرش عبدالله فوت نمود در حالی که به یتی ج پیامبر

در شکم مادرش دو ماھه بود. و در شش سالگی مادرش آمنه  ج رسول خدا
ی تلخ محروم بودن از  در دوران بچگی مزه ج نیز فوت نمود و پیامبر خدا

 ج محبت پدر و مادر را چشید، بعد از فوت آمنه عبدالمطلب پدر بزرگ پیامبر
، عبدالمطلب ج را به عھده گرفت، در ھشت سالگی رسول خدا سرپرستی او

سرپرست آن حضرت شد  ج نیز فوت کرد و بعد از او ابوطالب عموی پیامبر
اشاره  ج تا او بزرگ و نیرومند گردید؛ قرآن کریم به یتیم بودن رسول خدا

 فرماید:  نموده و می

لمَۡ ﴿
َ
 .]۶[الضحی:  ﴾٦اوَىٰ  َٔ َ�  يتَيِمٗا َ�ِدۡكَ  �
 .»آیا یتیم نیافت تو را پس جایت داد«

چھار سال زندگی اولش را در صحرا و در میان خانواده  ج رسول خدا
بنی سعد بسر برد که صحرانشینی باعث شد تا دارای جسمی قوی، بدنی 
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سالم و زبانی فصیح شود و در دوران بچگی اسب سواری را به خوبی یاد 
ای خدادادی آن حضرت را بگیرد، ھوای پاک و آرامش صحرا استعداد

 درخشان نمود. 
در دوران بچگی نجابت از او نمایان بود، ذکاوت و نورانیتی که در 

 کرد.  ای را به خویش جذب می پیشانیش ظاھر بود ھر بیننده
نشست و به  در بچگی بر روی فرش مخصوص پدر بزرگش می ج محمد

فرزندان  جز او کسی حق نشستن بر روی آن فرش را نداشت و ھر وقت
پرداختند  به نزاع می ج عبدالمطلب برای نشستن بر روی آن فرش با پیامبر

گفت: دست از فرزندم بر دارید ھمانا او در آینده  عبدالمطلب به آنان می
 دارای مقام و منزلت بزرگی خواھد بود. 

کرد و از آنان دستمزد  او در اوایل جوانی گوسفندان مردم مکه را چوپانی می
 ل ھای خدیجه گرفت و در بیست و پنج سالگی با اموال و دارایی می

 مشغول تجارت شد. 
ھرگز در مراسم لھو و لعب جوانان ھم سن و سال خویش  ج رسول خدا

اند:  ھا محفوظش نمود؛ آورده شرکت نکرده و خداوند از حضور در این مراسم
صدای آواز آن  ھای مکه مراسم عروسی برگزار بود و روزی در یکی از خانه

رسید او تصمیم گرفت که در آن مراسم شرکت  ج مراسم به گوش رسول خدا
 نماید اما خداوند چشمانش را به خواب برد و فقط گرمای آفتاب بیدارش کرد. 

ھرگز در بت پرستی با قوم خویش مشارکت نکرده و گوشتی را که برای 
قمار نکرده و ھیچ کردند نخورده است، شراب ننوشیده،  ھا قربانی می بت

 وقت سخن زشتی از زبانش شنیده نشده و با کسی ترک سخن ننموده است. 
از ھمان اوایل رسیدن به سن درک و تمیز به فردی  ج رسول خدا

صاحب خرد و اھل رای و نظر مشھور بود که داستان تعمیر کعبه و 



 ١٣              صبخش اول: زندگانی حضرت محمد 

 

جا قراردادن (حجر الاسود) درجایش دلیلی روشن بر این مدعی است؛ از آن
که کعبه بر اثر سیل حادثه دیده و دیوارھای از ھم شکافته بود مردم مکه 
تصمیم گرفتند که آن را خراب کنند و از اول بسازند و ھمین کار را انجام 
دادند اما ھنگامی که نوبت قرار دادن (حجر الاسود) در جایش رسید مردم 

تخار نصیب او خواست این اف ای می دچار اختلاف زیادی شدند و ھر طایفه
شود، اختلاف آنان شدت یافت و ھمدیگر را به جنگ و قتل تھدید کردند، 
سپس گفتند: ھر که از درِ بنی شیبه وارد شود ما به داوری او راضی ھستیم 

بود، وقتی او را دیدند  ج و اولین کسی که از این در وارد شد رسول خدا
ستیم، پس از آنکه رسول گفتند: محمد، امین است و ما به داوری او راضی ھ

از موضوع باخبر شد عبایش را پھن کرد سنگ را در داخل آن قرار  ج خدا
ای از عبا را بگیرد آنان سنگ را بلند  ای گوشه داد و به آنان گفت: ھر طایفه

خود، آن را از داخل عبا برداشت و بر  ج کردند تا به جایش رسید و پیامبر
دم راضی شدند و به این ترتیب خداوند ی مر روی دیوار کعبه گذاشت؛ ھمه

 حد و مرز میان آنان جلوگیری نمود. ھای بی از خونریزی
ی قریش  در ھمان اوایل جوانی به راستگو و امین طایفه ج رسول خدا

مشھور بود و آنان او را به انسانی خوش اخلاق، خوش نام، خوش معامله، 
شناختند، به  راست می ای ھا و صاحب زندگانی و سیره وفاکننده به وعده

علاقمند شد و اموال خویش را برای  ج به محمدلھمین علت خدیجه 
بعد از مدتی به ایشان پیشنھاد  لتجاتر در اختیارش گذاشت، خدیجه
ی سن پانزده سال  ھر چند از جنبه ج نمود تا با او ازدواج کند و رسول خدا

 بود اما پیشنھادش را قبول نموده و با او ازدواج کرد.  لکمتر از خدیجه
بزرگترین دلیل برای خوش  ج در مورد رسول خدا لگفتار خدیجه 
باشد، از آنجا که پس  در دوران پیش از بعثت ایشان می ج اخلاقی آن حضرت
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در حالی که ترسیده بود و بدنش  ج ی وحی؛ پیامبر از نازل شدن اولین مرحله
گفت:  لترسید خدیجه رزید به خانه برگشت او از خود میل به شدت می

ی رحم  کند زیرا تو صله نترس، به خدا سوگند او ھرگز تو را خوار و رسوا نمی
آوری،  کنی، روزی به دست می دھی، به افراد ضعیف کمک می انجام می

 دھید.  مھمان نواز ھستی و مردم را در انجام کارھای نیک یاری می

 به خارج از مکه  ج داسفرهای رسول خ
 ۀپیش از آنکه پیامبر شود دو بار به شھر بصری در منطق ج رسول خدا

شام سفر کرده است، بار اول در دوازده سالگی به ھمراه عمویش ابو طالب 
جھت تجارت به شھر بصری سفر کرد و بار دوم در بیست و پنج سالگی 

در این  ج نیز به این شھر رفت؛ پیامبر لجھت تجارت با اموال خدیجه
ھای  داد و ھم در آثار شھرھا و عادت سفرھا ھم به سخنان تاجران گوش می

 نگریست.  ساکنان آن دیار به دقت می

 در غار حرا ج محمد
، خداوند علاقه به خلوت و گوشه ج چند سال پیش از بعثت پیامبر

ھر سال در ماه مبارک نشینی را در دل آن حضرت قرار داده بود ایشان 
ھای بزرگ الھی  رمضان در غار حرا به عبادت خداوند و تفکر در نعمت

پرداخت. حضرت ھمین کار را ادامه داد تا در آن غار وحی بر او آمد و  می
 قرآن کریم بر قلب پاکش نازل شد. 

  ج بعثت پیامبر
چھل سال را تمام کرد وحی برایشان نازل شد، (ام  ج وقتی پیامبر

کند  چگونگی نازل شدن وحی را این چنین بیان می للمؤمنین) عائشها
ھای  خواب ج ی نازل شدن وحی بر رسول خدا گوید: اولین مرحله او می
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ی آن مانند روشنایی  دید نتیجه ھر خوابی رامی ج راست و صالح بود؛ پیامبر
نشینی علاقمند شد و  گردید، او سپس به خلوت و کناره صبح آشکار می

ھای پشت سرھم در غار حرا خلوت نمود و در آنجا مشغول عبادت  شب
خداوند بود تا اینکه در آن غار وحی برایشان نازل شد، جبرئیل نزد او آمد و 

دانم، جبرئیل او را گرفت و  گفت: خواندن نمی ج گفت: بخوان، محمد
ناراحت شد باز رھایش کرد و گفت: بخوان.  ج چنان فشارش داد که پیامبر

دانم، جبرئیل تا سه نوبت او راگرفت و  گفت: خواندن نمی ج ھم محمد باز
 فشار داد و در بار سوم گفت: 

 ٱ+
ۡ
ِ  قۡرَأ ِيٱرَّ�كَِ  سۡمِ ٱب �َ�ٰنَ ٱخَلقََ  ١خَلقََ  �َّ  ٱ ٢مِنۡ عَلقٍَ  ۡ�ِ

ۡ
وَرَ�ُّكَ  قۡرَأ

ۡ�رَمُ ٱ
َ
ِيٱ ٣ۡ� َّ�  ِ �َ�ٰنَ ٱعَلَّمَ  ٤لۡقَلمَِ ٱعَلَّمَ ب [العلق:  ﴾٥مَا لمَۡ َ�عۡلمَۡ  ۡ�ِ

۱-۵[. 
انسان را از *  دیه [سراسر ھستی را] آفرک] نام پروردگارت  منیبخوان به [«

سی ک* بخوان و پروردگارت بس گرامی است * د یھای بسته آفر خونپاره

 .» دانست، آموخت ه نمیکبه انسان آنچه را * ] با قلم آموخت  ه [نوشتنک
ی  لرزید به خانه در حالی که ترسیده بود و بدنش می ج رسول خدا

ای پوشاندند تا  برگشت و گفت: مرا بپوشانید، ایشان را به پارچه لخدیجه
بیان کرد او گفت: از  لترسش برطرف شد سپس واقعه را برای خدیجه

ترسم، خدیجه گفت: نه نترس، به خدا سوگند خداوند ھرگز تو را  خویش می
دھی، و بار ناتوانان را بر  ی رحم را انجام می ند زیرا تو صلهک خار و رسوا نمی

، مھمان نواز ھستی و در یکن یم یدگی، و به مستمندان رسیکش یدوش م
 کنی.  انجام کارھای حق کمک می

را به منزل پسر عمویش ورقه بن نوفل برد او از  ج محمد لخدیجه
به ورقه گفت: ای پسر عمو، برادر  لعلمای بزرگ نصاری بود خدیجه
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گوید. ورقه به محمد گفت: بگو چه چیزی  ات را گوش کن چه می زاده
واقعه را به او گفت؛ ورقه گفت: او ناموس اکبر بوده، یعنی  ج ای؟ محمد دیده

ھستی، ای  ج نیز نازل شد و تو رسول خدا ÷ که بر موسی ÷ جبرئیل
 ج کنند من زنده بودم. پیغمبر می کاش زمانی که قومت ترا از شھر بیرون

فرمود: مگر آنان مرا بیرون خواھند کرد؟ ورقه گفت: آری، ھیچ پیامبری 
نیامده مگر آنکه با وی دشمنی شده و من اگر تا آن روز بمانم ترا به شدت 

 یاری خواھم کرد ولی ورقه مدتی بعد از آن فوت کرد. 

 ایمان آوردند  ج اولین کسانی که به پیامبر
بود پس  لایمان آورد ھمسرش خدیجه  ج ولین کسی که به پیغمبرا

 س که ده سال داشت ایمان آورد پس از علی س از او علی بن ابی طالب
به  س او) زید بن حارثه و پس از آن ابوبکر صدیق ۀ(آزاد شد ج مولای پیامبر

ای که مسلمان شد بلال بن  رسالت آن حضرت ایمان آوردند؛ و اولین برده
 رباح حبشی بود. 

مدت سه سال به طور محرمانه کسانی را که به عقل و خرد  ج پیامبر
آنان اطمینان داشت به دین اسلام دعوت کرد تا جمعی از مردان و زنان 

 صاحب عقل و خرد مسلمان شدند. 
 ج سلمانان نزدیک به سی نفر شد خداوند به پیامبرپس از آنکه تعداد م

دستور فرمود تا آشکارا مردم را به دین اسلام دعوت نماید و به آن حضرت 
 فرمود: 

عۡرضِۡ عَنِ  صۡدَعۡ ٱفَ ﴿
َ
 .]۹۴[الحجر:  ﴾٩٤لمُۡۡ�ِ�ِ�َ ٱبمَِا تؤُۡمَرُ وَأ

 .»شوی و اعراض کن از مشرکین پس آشکار کن آنچه را که امر می«
و  ج این مرحله مشرکان اذیت و آزار خود را نسبت به رسول خدادر 
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خدایان آنان را باطل خوانده و  ج مسلمانان شروع کردند و از اینکه پیامبر
بیند دعوت نموده، آنان  ھمگی را به پرستش خدایی یگانه که چشم او را نمی

 به وحشت افتادند. 
(ارقم پسر ارقم)  ۀاندر این مدت مسلمانان را محرمانه در خ ج پیامبر
کرد و به آنان  شد برای آنان تلاوت می نمود و آیاتی را که نازل می جمع می

امر  ج داد؛ در این ھنگام خداوند به پیامبر احکام دین و شریعت نشان می
فرمود که اقوام و نزدیکانش را از عذاب الھی بترساند و آنان را به دین اسلام 

ھای قریش را به  طایفه ۀه صفا ایستاد و ھمدعوت کند ایشان در بالای کو
آنجا دعوت کرد، ایشان را به پذیرش دین اسلام و ترک بت پرستی فراخواند و 
آنان را به بھشت تشویق نمود و از آتش جھنم ترساند؛ ابولھب گفت: ھلاک 

 ای؟  شوی ای محمد، ما را برای ھمین موضوع به اینجا آورده
را اذیت کنند ولی ابو طالب عموی آن  ج سپس قریش خواستند تا پیامبر

پشتیبانی کرد و او را به آنان تسلیم نکرد اما وقتی که  ج حضرت از پیغمبر
خواھش کرد که تبلیغش را  ج کافران از آنجا دور شدند ابو طالب از محمد

فرمود: به خدا قسم اگر آفتاب  ج کم کند تا کافران او را نیازارند ولی پیامبر
است و ماه را در دست چپ من بگذارند از دعوت خود دست بر را در دست ر

 دارم تا مأموریت خود را انجام دھم یا در این راه کشته شوم.  نمی

 هجرت مسلمانان به حبشه 
این جواب را به مشرکان داد آنان اذیت و آزارشان  ج پس از آنکه پیامبر

شدیدتر کردند تا بعضی از یاران  شو یارانش ج را نسبت به رسول خدا
ھای کافران شھید شدند و بعضی دیگر نابینا یا  زیر شکنجه ج پیغمبر

ی خویش ثابت ماندند مشرکین چون  مجروح شدند ولی آنان بر عقیده
صلح  ج استقامت و پایداری مسلمانان را دیدند تصمیم گرفتند که با پیامبر
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روت از ما درخواست کنی به تو کنند و به آن حضرت گفتند: ھر چه مال ث
کنیم بشرط آنکه از تبلیغ این دین دست  دھیم و تو را پادشاه خود می می

 نپذیرفت و دعوتش را ادامه داد.  ج برداری، اما پیامبر
که مشرکین قریش بر اذیت و آزار اصحابش  ج در این موقع رسول خدا

و به حبشه ھجرت کنید دادند به یارانش فرمود: از مکه بیرون روید  ادامه می
کند و در آن سرزمین بر کسی ظلم  که در آنجا پادشاھی عادل حکومت می

ی اول دوازده  شود تا خداوند برای شما گشایشی حاصل کند؛ در مرحله نمی
مرد و چھار زن به حبشه ھجرت کردند آنان پس از آنکه در حبشه خبر 

دند به مکه و آشکار شدن اسلام را شنی س مسلمان شدن حضرت عمر
بازگشتند ولی مدت زیادی در مکه نماندند و باز ھم به حبشه برگشتند که در 
 ھجرت دوم به حبشه تعداد آنان به ھشتاد و سه مرد و یازده زن رسیده بود. 

 و بنی هاشم  ج تحریم اقتصادی بر رسول خدا
و  ج در این مدت مشرکین تعھد کردند که ارتباط خود را با رسول خدا

ی را نوشتند که براساس آن  ی بنی ھاشم قطع کنند آنھا عھدنامه طایفه
پیمان بستند با مسلمانان خرید و فروش ننمایند، ازدواج نکنند و با آنان 
نخورند و نیاشامند و ھیچ گونه صلحی را از ایشان نپذیرند؛ این عھدنامه دو 

و ھمراھانش  ج یا سه سال طول کشید که در این مدت به پیامبر
ھای زیادی وارد آمد و سپس مھلت این پیمان با سعی و تلاش بعضی  یسخت

 از خردمندان قریش بپایان رسید. 

 و خدیجه همسر آن حضرت  ج فوت ابی طالب عموی پیامبر
فوت کرد او تا زنده  ج [در سال دھم بعثت] ابو طالب عموی آن حضرت

کرد و قریش چون ابو  دفاع می ج اش رسول خدا بود به شدت از برادرزاده
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آزاری  ج گرفتند در طول زندگی او به شخص پیامبر طالب را احترام می
شد و  ج نرساندند به ھمین خاطر مرگ ابوطالب باعث اندوه فراوانی برای پیامبر

ی (شھادتین) را  آن حضرت خیلی تلاش نمود تا ابوطالب در بستر مرگ کلمه
  سرزنش قوم قریش شھادتین را نگفت.بگوید اما او بخاطر دوری از 
 ج نیز فوت کرد او ھمیشه پشتیبان پیامبر لدر ھمان سال خدیجه

کاست به  از غم و ھم او می ج بود و ھنگام دشمنی مشرکان با آن حضرت
 آن سال را (عام الحزن) سال غم و اندوه نامید.  ج ھمین خاطر پیامبر

اذیت و آزار مشرکان  لاز آنجا که پس از وفات ابوطالب و خدیجه
تر شد آن حضرت به طائف رفت به امید آنکه  سخت ج نسبت به رسول خدا

ی ثقیف کسانی به سخنان او را گوش کنند و دعوتش را  در میان طایفه
را به شکلی ناجوانمردانه  ج بپذیرند و ایشان را یاری رسانند ولی آنان پیامبر

را سنگ باران نمودند  ج حضرتھا را تشویق کردند که آن  جواب دادند، بچه
 تا خون از پاھای مبارکش جاری شد. 

  ج معراج پیامبر
ی (اسراء و معراج) رخ داد  از طایف برگشت حادثه ج پس از آنکه رسول خدا

شب روی شد (اسراء: در  ج و از مسجد الحرام تا مسجد الاقصی به رسول خدا
ھا عروج کرد او در ھمان شب به  وقت شب رفتن) و از مسجد الاقصی به آسمان

ی قریش گفت: امشب به معراج  به طایفه ج اش در مکه برگشت؛ پیامبر خانه
گفتند: محمد  س ام آنان آن حضرت را مسخره کردند ولی وقتی به ابوبکر رفته

به صدیق و  س یق نمود به ھمین جھت ابوبکردرنگ او را تصد به معراج رفته بی
قوی الإیمان لقب گرفت در شب معراج خداوند پنج فرض نماز را بر ھر 

 مسلمان بالغ و عاقلی فرض نمود. 
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 های عرب  دعوت قبیله
کرد و آنان را به پذیرش  ھا ملاقات می در مراسم حج با قبیله ج پیامبر

در این مراسم روزی با ھفت نمود  دین اسلام و ترک بت پرستی دعوت می
ی اوس و خزرج ملاقات کرد و آنان را به دین اسلام دعوت نمود  نفر از طایفه

آنھا مسلمان شدند و به مدینه برگشتند. و در سال بعد، دوازده نفر دیگر از 
به  ج پیمان بستند و پس از بیعت با پیامبر ج انصار در مکه با رسول خدا

صعب بن عمیر را نیز ھمراه آنھا به مدینه فرستاد م ج مدینه برگشتند پیامبر
تا در آنجا قرآن را به مسلمانان تعلیم دھد و شریعت را به آنان بیاموزد که در 

 پی این حادثه اسلام در مدینه منتشر شد. 
و در سال بعد از آن، ھفتاد مرد و دو زن برای انجام مراسم حج از مدینه 

بیعت نمودند آنان پیمان بستند که  ج بربه مکه آمدند و در آنجا با پیام
را یاری دھند، او را تأیید نمایند و چیزی را که برای فرزندان و  ج پیامبر

کنند سپس آنان  دارند از آن حضرت نیز منع می ی خویش روا نمی خانواده
 نیز به مدینه برگشتند. 

 هجرت به مدینه 
ش قریش رسید و خبر مسلمان شدن تعداد زیادی از مردم مدینه به گو

آنان اذیت و آزارشان را نسبت به مسلمانان شدیدتر کردند به ھمین خاطر 
به مسلمانان دستور فرمود که به شھر مدینه ھجرت کنند؛  ج رسول خدا

 س مسلمانان به طور محرمانه به مدینه ھجرت نمودند ولی عمر بن خطاب
ھجرت کند به آنان خواھد به مدینه  آشکارا ھجرت کرد او اعلام نمود که می

خواھد مادرش به عزایش بنشیند فردا در این وادی سر  گفت: کسی که می
 راه من قرار گیرد ولی کسی جرات نداشت که در راه او حاضر شود. 
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وقتی مشرکین قریش فھمیدند که مسلمانان در مدینه در عزت و آرامش 
دادند آنھا تصمیم یی تشکیل  ) جلسهةبرند در محلی به نام (دارالندو بسر می

ای  را به قتل برسانند گفتند: در ھر طایفه ج گرفتند که شخص پیامبر
 ۀجوانی نیرومند انتخاب شود و با ھم محمد را بکشند تا خون او در میان ھم

ی آنان جنگ کنند  (بنی مناف) نتوانند با ھمه ۀھا تقسیم شود و طایف طایفه
آنان این چنین پیمانی بستند و بلکه و فقط با پرداخت خونبھا راضی شوند 

ی آن حضرت کمین گرفتند تا شب  جوانان انتخاب شده در کنار درِ خانه
آن شب در بسترش نخوابید و از  ج ھجرت ایشان را بکشند اما رسول خدا

ھای مردم  خواست تا در جای او بخوابد و صبح امانت س علی بن ابی طالب
 برگرداند. بود به صاحبانشان  ج را که نزد پیامبر
اش را ترک نمود ولی کسانی که در کمین بودند تا  خانه ج آری، پیامبر

ی  به خانه ج ایشان را به شھادت رسانند آن حضرت را ندیدند، رسول خدا
و خودش  ج رفت؛ ابوبکر از پیش دو شتر را برای سواری پیامبر س ابوبکر

بکر مردی را اجاره آماده کرده بود آنان برای رفتن از مکه آماده شدند ابو
گرفت تا ایشان را از راھی به طرف مدینه راھنمایی کند که کافران به آن راه 

و ابوبکر صدیق مکه را ترک گفتند در حالی که  ج پی نبرند. آری، رسول خدا
کسی از ھجرت آنان  س ی ابوبکر و خانواده س به جز علی بن ابی طالب

از مسیر یمن به طرف مدینه  خبر نداشت، آنان به ھمراه راھنمای خویش
 حرکت کردند تا به غار (ثور) رسیدند و در آنجا سه شب ماندند. 

از قتل برای قریش قیامتی شد آنھا از راه معروف مکه به  ج نجات پیامبر
رفتند اما ایشان را نیافتند  س و یارش ابوبکر  ج مدینه به دنبال محمد

ار ماندند بعضی از آنان گفتند: سپس از راه یمن تا غار ثور رفتند در دم غ
بینید  شاید محمد و رفیقش در این غار باشند و بعضی دیگر گفتند: مگر نمی
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اند  که عنکبوت درِ غار را تنیده و کبوتران در آنجا لانه ساخته و تخم گذاشته
ھا است کسی داخل این غار نشده است.  اینھا دلیل بر آن است که مدت ۀھم

اند از ترس  دید که در دم غار ایستاده پای آنان را می در حالی که س ابوبکر
نگران شد و گفت: ای رسول خدا، اگر یکی از آنان جلو پایش  ج جان پیامبر

به ابوبکر آرامش داد و فرمود: ای ابوبکر،  ج بیند. پیامبر را نگاه کند ما را می
ی  نظرت چیست در مورد دو نفر که سومی آنان خداوند است. قریش در ھمه

ھا اعلام کردند ھر کسی که محمد و رفیقش را بکشد یا آنان را اسیر کند  طایفه
شود آنان برای این کار جایزه بزرگی را تعیین  ی نفیسی به او داده می جایزه

نمودند تا طمعکاران را فریب دھند مردی به نام (سراقه بن جعشم) برای این 
 بزرگ شود.  ۀاین جایز ۀکار آماده شد و دنبال آنان رفت تا برند

غار ثور را ترک نموده و  س به ھمراه رفیقش ابوبکر صدیق ج رسول خدا
از کنار دریای احمر به طرف مدینه حرکت کردند؛ پس از آن که مسافت 
زیادی را طی نموده بودند سراقه به آنان نزدیک شد ولی پاھای اسب سراقه 

ن برسد؛ سراقه سه مرتبه به در داخل شن و ماسه فرو رفت و نتوانست به آنا
اسب خویش فشار آورد اما آن حرکت نکرد او در این ھنگام بیدار شد و 

به  ج است و از ھمانجا ایمان آورد، پیامبر ج ی پیامبر فھمید که این معجزه
سراقه مژده داد که بازوان کسری (پادشاه ایران) به دست تو خواھد افتاد و 

مکه برگشت و اعلام نمود که او محمد و  پوشی سپس سراقه به آنھا را می
 ابوبکر را ندیده است. 

 به شهر مدینه  ج ورود پیامبر
در راه مدینه اول وارد روستای قبا شد و در آنجا اولین  ج رسول اکرم

مسجد در اسلام را بنا نھاد سپس به مسیرش ادامه داد ھنگام فرا رسیدن 
ن عوف) شدند و در آنجا نیز ی (بنی سالم ب نماز جمعه ایشان وارد قبیله
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مسجدی ساخت و اولین نماز جمعه در اسلام را در آن مسجد اقامه نمود و 
 پس از اقامه نماز جمعه به طرف مدینه حرکت کردند. 

اصحاب و یاران آن حضرت روزھا در مدینه منتظر قدوم مبارک ایشان 
تند، آنان وقتی رف ھای اطراف مدینه بالا می بودند و ھر روز صبح بر فراز تپه

را دیدند بسیار خوشحال و شادمان شدند و شادی کنان  ج که رسول خدا
 خواندند.  این سرود را می

 طلع البدر علينا
 

 من ثنيات الوداع 
 

 وجب الشكر علينا
 

 ما دعا الله داع 
 

 مبعوث فيناـأيها ال
 

 مطاعـجئت بالأمر ال 
 

در مکانی که شتر آن  اولین اقدامی که در مدینه انجام داد: ج رسول خدا
ی یتیم بود  خوابید مسجدی ساخت و آن محل زمین دو بچه ج حضرت

در مورد قیمت زمین با آنان صحبت کرد آنان گفتند: ما زمین را  ج پیامبر
قبول نکرد بلکه آن را به ده دینار  ج بخشیم ای رسول خدا، پیامبر به تو می

ن خرید و مسلمانان را برای ساخت و ساز مسجد دعوت نمود آنھا با از آنا
نیز با آنان ھمکاری  ج سرعت به ساخت مسجد پرداختند که خود حضرت

پس از ساختن  ج کرد تا ساختمان مسجد به پایان رسید. رسول خدا می
مسجد دومین اقدامی که در مدینه انجام داد برقراری عقد اخوت و برادری 

ر و مھاجرین بود که ھر شخص مھاجری را برادر شخصی از انصار میان انصا
ی برادری این شد که ھر شخص انصاری برادر مھاجرش را به  خواند و نتیجه

ی خویش برد و مال خود را دو قسمت کردند و نیمی از آن را به  خانه
 مھاجرین بخشیدند. 
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 (غزوات)  ج های پیامبر جنگ
در مدینه نگذشته بود که  ج پیامبرھنوز مدت زیادی از استقرار 

ھای عرب  با قریش و ھمدستانشان از طایفه ج ھایی میان آن حضرت جنگ
صورت گرفت، در اصطلاح تاریخ نویسان ھر جنگی که با حضور شخص 

میان مسمانان و کافران صورت گرفته باشد (غزوه) نام دارد و ھر  ج پیامبر
ان صورت گرفته باشد جنگی که بدون حضور شخص آن حضرت میان آن

 (سریه) نام دارد. 
ھای آن  بیست و شش غزوه است، و تعداد سریه ج ھای پیامبر تعداد غزوه

حضرت سی و ھشت سریه است؛ اما در میان غزوات ایشان یازده غزوه 
 بیشتر مشھورند. 

 غزوه بدر کبری 
 ۀاین غزوه در روز ھفدھم ماه رمضان سال دوم ھجری انجام شد، علت غزو

چند نفر از اصحابش را فرستاد تا  ج بدر کبری به این قرار بود که رسول خدا
در کمین کاروان مشرکان که به سر کاروانی ابوسفیان از شام به طرف مکه 

در این اقدام  ج حرکت کرده بود قرار گیرند و اموال آنان را بگیرند اما پیامبر
ا نزد قریش فرستاد و قصد جنگ با کافران را نداشت ولی ابوسفیان کسی ر

آنان را برای دفاع از کاروان دعوت نمود مشرکان قریش با لشکری شامل ھزار 
سرباز جنگجو، یکصد اسب و ھفتصد شتر برای جنگ با مسلمانان حرکت 
کردند اما لشکر مسلمانان شامل سیصد و چھارده نفر مرد بود که بیشتر آنان 

 ت شتر و دو اسب وجود داشت. از انصار بودند در لشکر مسلمانان فقط ھف
پیش از آنکه وارد جنگ شود با اصحابش به ویژه انصار در مورد  ج پیامبر

جنگ مشورت نمود مھاجرین رضایت خود را اعلام نمودند سپس انصار 
 س خواھد نظر آنان را نیز بپرسد، سعد بن معاذ  می ج فھمیدند که پیامبر
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ایم، تو را  انصار بود گفت: ای رسول خدا، ما به تو ایمان آورده ۀکه بزرگ ھم
ای حق است و در مقابل  ایم آنچه را که تو آورده تصدیق نموده و شھادت داده
ایم که به حرف تو گوش دھیم و فرمانت را اجرا  آن با شما عھد و پیمان بسته

ا شما خواھی حرکت کن و ما ب کنیم. پس ای رسول خدا، ھر کجا که می
ھستیم، قسم به خدایی که تو را به حق فرستاده است اگر ما را به داخل این 

شویم، ما  دریا ببری بدون آنکه یکی از ما تخلف نماید ھمگی با تو وارد آن می
نماییم، امیدواریم که  کنیم و صداقت خود را اعلام می در جنگ مقاومت می

ار دھد پس با اذن و برکت خداوند اعمال ما را باعث روشنایی چشم شما قر
ی انصار نیز سخنان سعد را تأیید نمودند؛  خداوند ما را حرکت دھید، ھمه

با سخنان او خوشحال شد و فرمود: به برکت خداوند حرکت کنید  ج پیامبر
 مژده باد شما را ھمانا خداوند پیروزی یا شھادت را به من وعده داده است. 

ھای بدر رسید و در آنجا اقامت  ترین آب حرکت کرد تا به پایین ج پیامبر
نمود یکی از اصحاب به نام حباب بن منذر گفت: ای رسول خدا، آیا با دستور 
خداوند در این مکان اقامت فرمودید که ما حق اظھار نظر نداشته باشیم یا 

فرمود: نه وحی خداوند  ج نظر شخصی و تاکتیکی جنگی است؟ پیامبر
جای  س و نظری شخصی است، حباب بن منذرنیست بلکه تاکتیکی جنگی 

تر بود  پیشنھاد داد که از نظر تاکتیک جنگی مناسب ج دیگری را به پیامبر
توانستند آب را  ھای بدر تسلط کامل داشتند و می و مسلمانان در آنجا بر آب

پیشنھاد حباب را پذیرفت و به ھمراه  ج از لشکر مشرکین قطع کنند پیامبر
 ج رفتند که پس از اقامت در آنجا، سایبانی برای پیامبریارانش به آنجا 

ھای  صف ج ساختند. وقتی دو لشکر در مقابل ھم قرار گرفتند رسول خدا
لشکر مسلمانان را میزان نموده و آنان را به جنگ و شھادت تشویق فرموده 

 و سپس جنگ شروع شد. 
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 ی جنگ بدر  نتیجه
ن رسید که در این جنگ ھفتاد ی بدر با پیروزی مسلمانان به پایا غزوه

پس از  ج نفر از مشرکین کشته و ھفتاد نفر دیگر از آنان اسیر شدند پیامبر
دفن کشته شدگان اسیران را به مدینه آورد و در آنجا در مورد برخورد با 

گفت: آنان را بکشید و  س اسیران با اصحابش مشورت نمود؛ عمر بن خطاب
پیشنھاد  ج مقابل فدیه آزاد کنید رسول خدا گفت: آنان را در س ابوبکر صدیق

 ابوبکر را پذیرفت و با گرفتن فدیه از مشرکین اسیران آنان را آزاد کرد.

 ی احد  غزوه
ی احد در پانزدھم ماه شوال سال سوم ھجری صورت گرفت زیرا  غزوه

قریش ھمیشه در فکر آن بودند که روزی انتقام بدر را از مسلمانان بگیرند 
ر بزرگی را برای حمله به مدینه آماده کردند که سه ھزار مرد آنان لشک

ھا ھند دختر  جنگجو و ھیفده زن در آن لشکر شرکت داشتند یکی از آن زن
عتبه و ھمسر ابوسفیان بود که پدرش در جنگ بدر کشته شده بود آنھا به 

 ای در کنار کوه احد آمدند.  دره
و تعدادی از اصحابش بر آن بود که مسلمانان از  ج رأی رسول خدا

مدینه خارج نشوند بلکه در ھمانجا بمانند اگر مشرکین حمله کردند از شھر 
دفاع کنند اما بعضی از جوانان مسلمان مھاجر و انصاری به ویژه کسانی که 
در جنگ بدر شرکت نداشته بودند اصرار نمودند که از مدینه خارج شوند و 

رأی آنان را پذیرفت و به ھمراه ھزار  ج من حرکت کنند پیامبربه طرف دش
چند نفر از یھود را  ج مرد جنگجو حرکت کردند؛ ھنگام حرکت رسول خدا

دید که با عبدالله بن ابی رئیس منافقان در میان لشکر مسلمانان بودند 
 فرمود: به ج اند؟ گفتند: نه، پیامبر فرمود: آیا آنھا مسلمان شده ج پیامبر

 خواھیم.  آنان بگویید: برگردند زیرا ما از مشرکین علیه مشرکین کمک نمی
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در وسط راه نیز رئیس منافقان به ھمراه سیصد نفر از آنان برگشتند و 
حرکت کرد تا به صحرای احد  ج لشکر مسلمانان ھفتصد نفر شد. پیامبر

رسید به طوری که پشت به کوه کرد و رو به دشمن ایستاد، لشکر را 
ی تعیین کرد و پنجاه تیرانداز را به  آرایی نمود و برای ھر صفی فرمانده فص

ایی عبدالله بن جبیر انصاری بالای کوه فرستاد تا از پشت از  فرمانده
به تیراندازان دستور فرمود که از پشت  ج مسلمانان دفاع کند پیامبر

تا به آنان مسلمانان را نگھبانی دھند و به مشرکین نیز تیراندازی کنند و 
 دستوری نرسد ھیچ وقت کوه را ترک ننمایند. 

جنگ شروع شد و خداوند مسلمانان را بر مشرکین پیروز فرمود، تعدادی 
از آنان کشته شدند و بقیه نیز فرار کردند، پس از فرار مشرکین مسلمانان 

ھای به جا ماده از مشرکین شدند تیراندازان وقتی  مشغول گردآوری غنیمت
اند و مسلمانان مشغول جمع آوری  دند که مشرکین فرار کردهمتوجه ش

غنیمت ھستند، گفتند: وقتی که خداوند پیامبرش را پیروز کرده پس ماندن 
ی  آوری کنیم، فرمانده ما در اینجا لزومی ندارد و ما نیز برویم غنیمت جمع

ھشدار را برای آنان بازگو نمود و  ج ی پیامبر آنان (عبدالله بن جبیر) توصیه
داد که سنگر را ترک نکنند اما آنھا گفتند: جنگ تمام شده و نیازی به ماندن 
در اینجا نیست، عبدالله با ده نفر دیگر در آنجا ماندند و سنگر خویش را ترک 

ی  نکردند ولی چھل نفر دیگر رفتند؛ خالد بن ولید که در آن روز فرمانده
اند از پشت به مسلمانان  نمودهمشرکان بود فھمید که نگھبانان کوه را ترک 

کشته شده،  ج حمله کرد و آنان را در محاصره قرار داد، شایع شد که پیامبر
 ج بعضی از مسلمانان به طرف مدینه فرار کردند و مشرکین به پیامبر

نزدیک شدند آن حضرت را سنگباران کردند او به زمین افتاد و بیھوش شد، 
نیز زخمی شد، کلاھی زرھی که پوشیده  ھا لب پایینش صورتش مجروح، گونه
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به  ج بود شکسته شد و مشرکین ایشان را محاصره نمودند اما آن حضرت
ھمراه تعدادی از مسلمانان مقاومت کردند؛ یکی از مشرکین به نام ابی بن 

حمله  ج خلف سوگند یاد کرد که تا محمد را نکشد بر نگردد او به پیامبر
در  ج ه او انداخت و او را کشت، رسول خداای ب نیزه ج کرد ولی پیامبر

 ھا فقط آن یک نفر را کشته است.  ی جنگ ھمه
بود که ھند ھمسر  ج عموی پیامبر س  یکی از شھیدان این جنگ حمزه

برای شھید شدن حمزه بسیار  ج ابوسفیان شکمش را پاره کرد و پیامبر
 نگران شد. 

شھیدان مسلمان در این جنگ به ھفتاد نفر رسیدند و کشته شدگان 
 مشرکین بیست و سه نفر بودند. 

 ی بنی نضیر  غزوه
ای از یھود بودند که در ھمسایگی مدینه سکونت داشتند  بنی نضیر طایفه

و مسلمانان پیمان ی خزرج بودند و در میان آنھا  آنان از ھمپیمانان طایفه
متی بسته شده بود ولی ھمان طبیعت شر و ھمکاری و صلح و سلا

ای که در قوم یھود ریشه دوانده است آنان را بر آن داشت که  خیانتکارانه
به ھمراه بعضی از اصحابش  ج پیمان خویش را بشکنند روزی که پیامبر

ای تکیه نموده بود  میان آنان رفته بود در حالی که آن حضرت بر دیوار خانه
مشورت کردند تا کسی را بفرستند که از بالای بام خانه قوم بنی نضیر با ھم 

از طرف خداوند به  ج سنگی بر پیامبر بیندازد و ایشان را بکشد، پیامبر
گاه شد و بی توطئه درنگ آنجا را ترک گفت و به شھر مدینه بازگشت  ی آنان آ

فوراً به قوم  ج یارانش نیز بدنبال آن حضرت به مدینه برگشتند پیامبر
کار بنی نضیر پیامی فرستاد که فوری مدینه را ترک نمایید و در شھر خیانت

 اید.  من ننشینند زیرا شما با آن نیت خیانتکارانه پیمان را شکسته
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بنی نضیر آماده شدند که مدینه را ترک کنند ولی رئیس منافقان 
(عبدالله بن ابی) نگذاشت آنان بروند و گفت: با محمد جنگ کنید ما نیز 

فرستیم آنان نیز  دھیم و دو ھزار نفر را به یاری شما می یاری می شما را
پیام  ج ھایشان سنگر گرفتند و به رسول خدا پشیمان شدند و در قلعه

کنیم و ھر کاری در توان دارید  ھایمان را ترک نمی فرستادند که ما خانه
 انجام دھید. 

با تیر و سنگ  به ھمراه اصحابش به آنان حمله کردند آنھا نیز ج پیامبر
ھای منافقان به آنان عملی نشد و ھیچ کمکی  از خود دفاع نمودند ولی وعده

آنان را کاملاًً◌ محاصره کرد و آنھا نیز  ج برای آنھا نفرستادند پیامبر
ناچار شد که درختان خرمای آنھا را ببرد در این  ج استقامت نمودند پیامبر

فرمود: به  ج ترک کنیم پیامبرھنگام گفتند: اجازه دھید ما شھر شما را 
دھم شھر را ترک کنید که سلاح ھمراه خود نبرید  شرطی به شما اجازه می

ھای خود را ھر اندازه که شتر قدرت حمل آن را داشته  ولی اموال و دارایی
ای از آن ریخته  باشد ھمراه خود ببرید خون شما نیز محفوظ است و قطره

توانستند با خود  ر ھر چیزی را که میشود؛ آنھا ھنگام خروج از شھ نمی
مسلمانان قرار  ۀھای خویش را ویران نمودند تا مورد استفاد بردند و خانه

نگیرد بعضی از آنھا به خیبر رفتند که در نزدیک مدینه بود و بعضی دیگر 
 ی شام رفتند.  ی جرش در منطقه میان طایفه

 ی احزاب  غزوه
غزوه در ماه شوال سال پنجم  ی خندق است، این نام دیگر آن غزوه

ھجری انجام شد زیرا ھنگامی که بنی نضیر مدینه را ترک کردند بعضی از 
دعوت  ج ی قریش را برای جنگ با پیامبر رئیسان آنھا به مکه رفتند و طایفه
ھای بنی خزاره،  ی غطفان رفتند و طایفه کردند رؤسای یھود نیز به منطقه
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ا مسلمانان دعوت کردند و آنھا نیز پذیرفتند بنی مره و اشجع را برای جنگ ب
خبر رسید که  ج و ھمه به طرف مدینه حرکت کردند ھنگامی که به پیامبر

ھای یھود به اتفاق قریش برای جنگ با مسلمانان به مدینه  ی طایفه ھمه
نیز در خصوص دفاع از شھر مدینه با  ج اند آن حضرت حرکت کرده

پیشنھاد نمود که در کنار  س مشورت نمودند. سلمان فارسی ش اصحابش
پیشنھاد سلمان را قبول کرد و  ج مدینه خندق بزرگی کنده شود پیامبر

دستور داد تا در اطراف شھر خندقی کنده شود و شخصا آن حضرت نیز به 
ھمراه یارانش مشغول کندن خندق شد؛ وقتی که قریش و ھم پیمانانشان به 

و خندق را دیدند ھمه متحیر شدند زیرا پیش از آن، کندن  مدینه رسیدند
 ھا رسم نبود و آنان با خندق آشنایی نداشتند.  خندق در میان عرب

تعداد لشکر کافران در این جنگ ده ھزار و لشکر مسلمانان سه ھزار نفر 
بود. با عبور بعضی از اسب سواران مشرک در جاھای تنگ خندق شروع شد 

ی آنان را کشتند سپس شخصی بنام نعیم بن مسعود بن اما مسلمان فور
ی  آمد و اعلام کرد که مسلمان شده است ولی طایفه ج عامر خدمت پیامبر

ی بنی قریظه ھستم و آنھا به  او ھنوز خبر ندارند، گفت: من دوست طایفه
من اطمینان دارند، پس ای رسول خدا، ھر دستوری که لازم است بفرمائید 

فرمود: تو فقط یک نفر ھستی پس از ما کنار گیر! و با  ج یامبرتا اجرا کنم پ
حیله و فریب به ما کمک کن زیرا جنگ سیاست و فریب است، نعیم با 
سیاست میان قریش و ھم پیمانانشان تفرقه انداخت، و خداوند نیز در شبی 
بارانی و سرد باد شدیدی را برای دشمنان فرستاد به طوری که چادرھایشان 

ھایشان پر از ترس و  ھای آنان را واژگون نمود دل ر و رو کرد و دیکرا زی
وحشت شد و در ھمان شب فرار کردند صبح زود مسلمانان کسی از 

 دشمنان را ندیدند. 
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 ی بنی قریظه  غزوه
جنگ بنی قریظه در سال پنجم ھجری پس از جنگ احزاب انجام شد. 

ی قریظه، قریش و سایر ی یھود بن پس از آنکه نیت پلید و خیانتکارانه
آشکار شد و نیز آنان در جنگ  ج ھای ھم پیمان آنھا برای پیامبر حزب

یی  شکستند و اگر جنگ احزاب به شیوه ج احزاب پیمان خود را با پیامبر
رسید یھود بنی قریظه جنایت بزرگی را در مدینه  که بیان شد به پایان نمی

تصمیم گرفت که این  ج دادند لذا پیامبر علیه مسلمانان انجام می
خیانتکاران را ادب کند و مدینه را که پایگاه تبلیغ و جھاد بود از شر آنان 

ی مسلمانان اعلام کند که نماز عصر  پاک نماید او کسی را فرستاد تا به ھمه
پرچم را  ج را نخواند مگر در بنی قریظه؛ مسلمان ھمه جمع شدند پیامبر

زار مرد و سی و شش شتر به بنی قریظه داد و به ھمراه سه ھ س دست علی
حمله کردند آنان را بیست و پنج روز در محاصره قرار دادند وقتی بنی 

گفتند: کسی را حکم قرار دھید که در  ج قریظه به تنگ آمدند به پیامبر
ی اوس  مورد ما داوری کند؛ از آنجا که بنی قریظه از ھم پیمانان طایفه

 ج بزرگ قوم اوس را حکم آنان کرد و پیامبر سعد بن معاذ ج بودند پیامبر
ھا و  ھا، دسیسه داوری سعد را در مورد آنان پذیرفت بدین طریق خیانت

 در مدینه تمام شد.  ج ھای یھود علیه پیامبر حیله

 جنگ حدیبیه 
 ج ی سال ششم ھجری بود زیرا رسول خدا این غزوه در ماه ذی القعده

در حالی که بعضی از آنان سرھایشان را در خواب دید که به ھمراه اصحابش 
اند و از  اند با امنیت وارد کعبه شده تراشیده و بعضی دیگر موھا را کوتاه کرده

پس  ج ھیچ چیزی ترس ندارند و مشغول انجام مناسک عمره ھستند پیامبر
از آنکه این خواب را دید به مردم دستور داد که برای انجام حج عمره به 
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در این سفر قصد ھیچ گونه جنگی را با قریش  ج پیامبرمکه حرکت کنند؛ 
ی مکرمه و  نداشت، مھاجرین و انصار بعد از آنکه شش سال از دیدن مکه

ی  کعبه الله محروم مانده بودند با اشتیاق کامل و عشق فراوان به دیدن خانه
به ھمراه یارانش در جایی به نام (ذی الحلیفه)  ج خدا حرکت کردند پیامبر

ی مردم به ویژه قریش بدانند که آنان قصد جنگ را  م بستند تا ھمهاحرا
نفر بود آنان به جز سلاح مسافرت ھیچ  ١٥٠٠ندارند تعداد آنان نزدیک به 

گونه سلاحی به ھمراه نداشتند (سلاح مسافرت در آن روز عبارت بود از 
ایی به ھمراه یارانش رفتند تا وارد ج ج شمشیری که در غلاف باشد) پیامبر

آمد و به او خبر  ج به نام (عسفان) شدند و در آنجا شخصی نزد آن حضرت
اند آنان لباس جنگ را پوشیده و  داد که قریش از آمدن شما با خبر شده

 ج اند که نگذارند ھرگز شما را وارد مکه شوید؛ پیامبر سوگند یاد کرده
 فرمود: وای بر قریش، جنگ آنان را خورده است. 

وارد حدیبیه (جایی نزدیک مکه) شد بعضی از مردان  ج وقتی پیامبر
آمدند و علت آمدن او و اصحابش به مکه  ج ی خزاعه نزد آن حضرت طایفه

ی خدا و  به آنان گفت: ما جز برای زیارت خانه ج را از ایشان پرسیدند پیامبر
ایم، آنان برگشتند و به قریش گفتند: شما در  ه اینجا نیامدهانجام عمره ب

د محمد عجله کردید او برای جنگ نیامده بلکه آمده که این خانه را مور
ھا به  زیارت کند؛ قریش گفتند: نه به خدا قسم نباید وارد مکه شود زیرا عرب

ما بد خواھد گفت. سپس قریش یکی به نام (عروه بن مسعود ثقفی) را به 
عروه فرستادند تا با ایشان مذاکره کند  ج نمایندگی از خود نزد محمد

و اصحابش آمد و محبت و فداکاری اصحاب را  ج ھنگامی که نزد پیامبر
 ج مشاھده نمود پس از گفتگو با بعضی از یاران پیامبر ج نسبت به آن حضرت

 ج ھای اصحاب را نسبت به پیامبر نزد قریش برگشت و محبت و فداکاری
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ا آنان قبول تشویق کرد ام ج برای آنھا بیان نمود و آنان را به صلح با محمد
را به مکه فرستاد تا ھدف سفر  س عثمان بن عفان ج نکردند، سپس پیامبر

به مکه را به آنھا اعلام کند، عثمان دیر کرد در میان مسلمانان  ج پیامبر
نگران شد و فرمود: (ما بر  ج اند پیامبر شایع شد که عثمان را کشته

 گردیم تا با این قوم بجنگیم).  نمی
ی درختی نشست و مسلمانان را دعوت کرد که  سایه در ج رسول خدا

پیمان ببندند که با کافران جھاد کنند تا در راه خدا شھید شوند و ھرگز از 
 جنگ فرار نکنند. 

اند  پیمان جھاد بسته ج قریش ھمین که شنیدند که مسلمانان با پیامبر
ترسیدند و آماده صلح شدند آنھا شخصی را به نام (سھیل بن عمرو) به 

نامه را به قرار ذیل  فرستادند تا مفاد صلح ج نمایندگی از خویش نزد پیامبر
 بنویسند: 

و اصحابش امسال وارد مکه نشوند و به مدینه برگردند  ج پیامبر -١
د مکه شوند و سه روز در آنجا ایشان سال آینده با سلاح مسافر وار

 بمانند. 
 دو طرف مدت ده سال با ھم جنگ نکنند.  -٢
 ج اگر کسی از مسلمانان به مکه آمد و نزد قریش رفت او را نزد پیامبر -٣

 برنگردانند. 
 آمد او را به مکه برگردانند.  ج اگر کسی از اھل مکه نزد پیامبر -٤

خیلی سخت بود حتی قبول مفاد این عھدنامه برای بعضی از مسلمانان 
بحث و گفتگو کردند که تندترین آنان  ج بعضی از آنان در مورد آن با پیامبر

در جواب عمر گفت: من  ج بود و پیامبر س در این مورد عمر بن خطاب
 بنده خداوند ھستم و مطمئنم که خداوند مرا ضایع نخواھد کرد. 
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بشکنند اما آنان به یارانش دستور داد که احرام را  ج پس از آن پیامبر
ھای صلحنامه ھم بر آنان سخت  چون که ھنوز وارد مکه نشده بودند و شرط

خودش احرام را شکست و اصحاب نیز  ج بود احرام را نشکستند ولی پیامبر
 از آن حضرت پیروی نمودند. 

ھای آن صلح که قبول آن برای مسلمانان سخت بود  اما ارزش و فایده
نگری و حکمتی که داشت و  با توجه به آینده ج بعداً آشکار شد و پیامبر

ھا را پذیرفت، بزرگترین  کرد این شرط امداد وحی نیز ایشان را پشتیبانی می
 ی صلح حدیبیه فتح مکه بود که بعداً انجام شد.  ثمره

 ی خیبر غزوه
این جنگ در روزھای آخر ماه محرم سال ھفتم ھجری رخ داد زیرا 

ی قریش امین شد و تصمیم  ه از شر طایفهپس از صلح حدیبی ج پیامبر
ھا پاک کرده بود  گرفت ھم چنانکه داخل شھر مدینه را از وجود یھودی

ھا در  ھای یھود کاملاً پاک کند زیرا یھودی اطراف مدینه را نیز از جمعیت
ھای محکمی داشتند که در آنھا نزدیک به ده ھزار جنگجو ھمراه  خیبر قلعه

دی وجود داشت و آنان ھمیشه اھل مکر و حیله بودند با اسلحه و مھمات زیا
که باید پیش از آنکه برای مسلمانان مشکل آفرین شود و ایجاد ناامنی کنند 

دستور داد که مسلمانان به  ج آنان را بکلی از بین برد بھمین خاطر پیامبر
خیبر حمله کنند و آن حضرت به ھمراه ھزار و ششصد مرد جنگجو به آنجا 

ای به نام  در نزدیک قلعه ج د ھنگامی که به خیبر رسیدند پیامبرحرکت کر
(حسن النطاف) که جنگجویان یھود در آنجا سنگر گرفته بودند ایستاد اما 
حباب بن منذر گفت: یا رسول الله، من با این منطقه آشنایی کامل دارم، 
جایی که ما ھستیم موقعیت خوبی ندارد زیرا آنان بر ما مسلط ھستند و 

پیشنھاد  ج کنند پیامبر ھای خرما به ما حمله می شبانه از پشت درخت
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حباب را قبول فرمود و لشکر را به جای دیگری انتقال داد؛ جنگ شروع شد 
ای آخر  ھا را یکی پس از دیگری فتح کردند به جز دو قلعه و مسلمانان قلعه

روند و که ساکنان آنھا به صلح راضی شدند تا از سرزمین خیبر بیرون 
نیز با آنان صلح کرد. کشته شدگان یھود در جنگ خیبر نود و سه  ج پیغمبر

 نفر و شھیدان مسلمانان پانزده نفر بودند. 

 ی مؤته  غزوه
سال ھشتم ھجری انجام شد. مؤته » جمادی الاول«این غزوه در ماه 

 ھای شام است که الآن (الکرک) نام دارد.  روستایی از بلندی
به پادشاه بصری که  ج ن علت رخ داد که پیامبرجنگ مؤته به آ

ی یکی از  ای نوشت، ایشان نامه را به واسطه ی ھرقل بود نامه نماینده
ھایی بود  اصحاب به نام (حارث بن عمر ازدی) فرستاد این نیز یکی از نامه

فرستاد؛ وقتی که نامه رسان  به پادشاھان جھان عرب می ج که پیامبر
ای مؤته شد یکی از پادشاھان عرب که پیرو قیصر روم وارد روست ج پیامبر

روی؟ آیا فرستاده محمد ھستی؟ او گفت: آری،  بود به حارث گفت: کجا می
ھستم. او را زنجیر کرد و گردنش را زد، این خبر به رسول  ج نماینده محمد

خیلی نگران شد زیرا تا آن وقت ھیچ یک از  ج رسید، پیامبر ج خدا
لشکری سه ھزار نفره را  ج ن حضرت شھید نشده بود پیامبرھای آ رسان نامه

را فرمانده آن  س برای جنگ با آنان فرستاد، رسول خدا زید پسر حارثه
 س لشکر کرد و به آنان توصیه کرد که اگر زید شھید شد جعفر بن ابی طالب

فرمانده شود،  س فرمانده شود و اگر جعفر ھم شھید شد عبدالله بن رواحه
ا به زید بن حارثه دستور فرمود: در جایی که حارث بن عمر (نامه رسول خد

رسان پیامبر) شھید شده قرار گیرد و مردم آنجا را به قبول دین اسلام 
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دعوت کند اگر پذیرفتند خیلی خوب و اگر قبول نکردند با یاری خداوند با آنان 
آن را  ج بجنگند. لشکر با برکت و استمداد خداوند حرکت کرد و شخص پیامبر

رسیدند؛ شنیدند که ھرقل » معان«بدرقه فرمود: وقتی آنھا به جایی به نام 
پادشاه روم لشکر بزرگی را برای رویارویی با آنان آماده کرده است، مسلمانان 

درخواست کمک کنیم که  ج با ھم مشورت کردند بعضی گفتند از پیامبر
انجام دھیم اما عبدالله  برایمان نیرو بفرستد یا دستور دیگری صادر کند تا

ترسید ھمان چیزی است که  بن رواحه گفت: سوگند بخدا آنچه از آن می
 ایم.  برای آن آمده

جنگیم بلکه سلاح  خواھیم، ما با تعداد زیاد یا با قدرت نمی ما شھادت می
ی آن گرامی داشته است ما  جنگ ما دینی است که خداوند ما را به واسطه

 داریم یا پیروزی یا شھادت.  یکی از دو (حسن) را
ھمه لشکر نیز با او موافقت نمودند و وارد جنگ شدند، جنگ شروع شد 
و زید بن حارثه که پرچم را در دست داشت جنگید تا شھید شد پس از او 
جعفر بن ابی طالب پرچم را در دست گرفت او سوار بر اسب جنگید سپس 

تش قطع شد پرچم را با دست ناچار از اسب پیاده شد و جنگید تا دست راس
چپ گرفت دست چپ نیز قطع شد پرچم را در آغوش گرفت تا شھید شد در 

ی تیر و شمشیر در بدنش خورده بود پس از او  حالی که ھفتاد و چند ضربه
عبدالله بن رواحه پرچم را گرفت و جنگید تا به شھادت رسیدند پس از 

 ۀیان خالد بن ولید فرماندی جنگجو شھادت عبدالله بن رواحه با رأی ھمه
آنان شد، این اولین جنگی بود در اسلام که خالد در آن شرکت کرده بود او 

ھای نظامی توانست لشکر را نجات دھد و آنان را به  با بکارگیری تاکتیک
مدینه برگرداند. جنگ مؤته اولین جنگی بود که مسمانان در خارج از 

 ج العرب) بر علیه روم انجام دادند ھر چند شخص پیامبر ةی (جزیر منطقه
در این جنگ حضور نداشت اما چون که جنگجویان زیادی در آن شرکت 
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کنندگان در  اند زیرا معمولاً تعداد شرکت کرده بودند آن را غزوه نامیده
در این جنگ لقب خالد بن ولید را (سیف الله)  ج ھا کم بود. پیامبر سریه

 نامید. شمشیر خدا 

 ی فتح مکه  غزوه
این غزوه در ماه رمضان سال ھشتم ھجری انجام شد زیرا در پیمان صلح 

تواند با رسول خدا یا با  ھای عرب می حدیبیه آمده بود که ھر یک از طایفه
ی (بنوبکر) با قریش ھم  قریش ھم پیمان شود در پی این تصمیم طایفه

ھم پیمان شدند در ھمان سال  ج پیمان شدند و طایفه خزاعه نیز با پیامبر
بنوبکر بر خزاعه حمله کردند و نزدیک به بیست نفر از آنان را کشتند و 

با شنیدن این خبر  ج قریش نیز با مال و اسلحه بنوبکر را یاری دادند پیامبر
 ج خیلی ناراحت شد و برای جنگ با قریش خود را آماده کرد اما آن حضرت

خواست قریش با خبر شوند و  د زیرا نمیھدف و مسیرش را اعلام ننمو
اطراف کعبه و شھر مکه خون آلود، و گوشه و کنار آن پر از جنازه گردد ولی 

به صورت محرمانه » حاطب بن ابی بلتعه بدری«یکی از مسلمانان به نام 
قصد دارد  ج ای برای قریش نوشت و به آنان اعلام کرده بود که پیامبر نامه

در مورد این نامه خبر داد و  ج ی خداوند به پیامبرشبه شما حمله کند ول
چند نفری را دنبال زنی که نامه را به مکه برده بود فرستاد  ج آن حضرت

حاطب را  ج آنان آن زن را بازرسی نموده و نامه را از او گرفتند پیامبر
ای؟ حاطب گفت: ای رسول خدا!  احضار کرد و فرمود: چرا این نامه را نوشته

وند سوگند من مسلمانم و به خدا و پیامبرش ایمان دارم و من دینم را به خدا
گفت: ای رسول خدا، امر فرمایید تا گردنش را بزنم  س ام، عمر تغییر نداده

به عمر گفت: او در جنگ بدر شرکت  ج زیرا این مرد منافق است، پیامبر
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گاه است که دانید خداوند بر قلب داشته شما نمی فرموده:  ھای اصحاب بدر آ
 ام.  ھر چه خواھید انجام دھید من شما را بخشیده

با لشکری ده ھزار نفره حرکت کرد، که در راه بعضی از  ج پیامبر
ھای عرب نیز به آنان پیوستند و ابوسفیان به ھمراه دو نفر دیگر به  طایفه

ی  فرمود: کسی که وارد خانه ج آنان رسیدند و او مسلمان شد، پیامبر
ماند سپس لشکر اسلام  ود در امان است و خونش محفوظ میابوسفیان ش

اش بماند  اعلام نمود: کسی که در خانه ج ی پیامبر وارد مکه شد و نماینده
و درش را ببندد او در امنیت است، کسی که داخل مسجد شود در امنیت 

از  ج ی ابوسفیان شود نیز امین است، اما پیامبر است، و کسی که وارد خانه
فو عمومی پانزده نفر را که دارای جرم بزرگی بر علیه اسلام و این ع

 مسلمانان بودند جدا کرد و آنان را نبخشید. 
ھای  ی خدا را طواف کرد و بت پس از ورود به مکه خانه ج پیامبر اسلام

دور مکه را برداشت سپس به داخل کعبه رفت و در آنجا دو رکعت نماز 
ی قریش منتظر بودند  تاد در حالی که ھمهخواند سپس در کنار در کعبه ایس

ای گروه «فرمود:  ج در مورد آنان حکم صادر کند پیامبر ج که آن حضرت
کنید که من با شما چه خواھم کرد؟ آنان گفتند: ما نظر  قریش، شما فکر می

ی ما  ای بخشنده خیر نسبت به شما داریم، شما برادر بخشنده و برادرزاده
گویم که برادرم یوسف  فرمود: من امروز چیزی به شما می ج ھستید. پیامبر

 در گذشته به برادرانش گفت: 

ۖ ٱ عَليَُۡ�مُ  �بَ َ� َ�ۡ�ِ ﴿ ُ ٱَ�غۡفِرُ  ۡ�َوۡمَ رحَۡمُ  �َّ
َ
ِٰ�ِ�َ ٱلَُ�مۡۖ وَهُوَ أ  ﴾ل�َّ

 .]۹۲وسف: ی[
بخشد و او  ست! خداوند شما را مییخی بر شما نیامروز ملامت و توب«

 .»!مھربانان است نیمھربانتر
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پس شما بروید ھمگی آزاد ھستید. سپس ھمه در کنار کوه صفا در 
بیعت کردند که پیرو  ج جمع گشتند و با آن حضرت ج اطراف پیامبر

 فرمان خدا و پیامبرش باشند. 

 ی حنین  غزوه
ی حنین در دھم ماه شوال سال ھشتم ھجری انجام شد سبب این  غزوه

ھای ھوازن و ثقیف گمان  مکه سران قبیله جنگ آن بود که پس از فتح
پس از پاکسازی مکه به آنان حمله خواھد کرد. آنھا  ج کردند که پیامبر

جنگ را شروع کنند و مالک  ج ی محمد تصمیم گرفتند که پیش از حمله
آنھا به ھمراه  ۀی خود کردند مالک دستور داد تا ھم بن عوف را فرمانده

ایان خویش برای جنگ حرکت کنند، تعداد اموال، زن و فرزند و چھار پ
نیز با آنان  ج رسید و پیامبر جنگجویان دو قلعه به بیست تا سی ھزار نفر می

اعلام جنگ نمود. تمام کسانی که در مکه بودند چه آنان که از مدینه آمده 
بودند و چه کسانی که تازه مسلمان شده بودند برای جنگ حرکت کردند 

ی حنین شدند لشکر  ھمراه لشکر اسلام وارد دره به ج وقتی که پیامبر
ھوازن و ھم پیمانانشان آنھا را محاصره نمودند؛ مسلمانان با مقاومت خویش 
آنان را شکست و فرار دادند و مشغول جمع آوری غنیمت شدند در ھنگام 
گردآوری غنیمت لشکر، مسلمانان ھدف تیراندازی کافران قرار گرفتند و 

مقاومت کرد و فرمود:  ج ن فرار کردند اما رسول خدامردان تازه مسلما
در میان » گویم، من فرزند عبدالمطلب ھستم من پیامبرم و دروغ نمی«

ی زیادی از آنان مایوس  شھید شده و عده ج مسلمانان شایع شد که پیامبر
شدند و اسلحه را زمین گذاشتند ولی بعضی از مھاجرین و انصار در کنار 

اعلام نمود که رسول خدا زنده  س مت کردند. عباسمقاو ج رسول خدا
است، کسانی که فراری شده بودند برگشتند و لشکر مسلمانان مجدداً قوی 
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 شد و آنان مقاومت کردند تا به پیروزی رسیدند. 

 ی تبوک  غزوه
است، این غزوه در ماه رجب سال نھم » عسره«ی  نام دیگر آن غزوه

این علت انجام شد که دولت روم لشکر ی تبوک به  ھجری انجام شد غزوه
ھای عرب  زیادی را در شام آماده کرده بود تا به ھمراه تعداد دیگری از قبیله

به مدینه حمله کنند تا مسلمانان را که خبر فتوحات پی در پی آنان ترس و 
 وحشت را در دل ھرقل ایجاد کرده بود از پای در آوردند. 

ی جنگ با ھرقل شوند در این  ان آمادهاعلام نمود که مسلمان ج پیامبر
ھنگام ھوا خیلی گرم، و جنگیدن بسیار سخت و دشوار بود اما مسلمانان 
صادق و راستگو با آرامش قلب در این جنگ شرکت کردند به جز سه نفر که 

 آنان نیز مسلمانی صادق بودند ولی به دلایلی شرکت نکردند. 
اندازی  کر جیش العسره را راهداران خواست تا لش از سرمایه ج پیامبر

ھایش را  تمام دارائی س کنند آنان اموال و دارایی زیادی را آوردند؛ ابوبکر
ای از اموالش  نیمه س آورد، عمر ج که چھل ھزار درھم بود خدمت پیامبر

را ھزینه این لشکر  ٣/١ی اموال زیادی به تنھایی  با ھدیه س را آورد و عثمان
پس از امروز «دعای خیر کرد و فرمود:  س برای عثمان ج تأمین کرد پیامبر

 ج بعضی از فقیران اصحاب خدمت پیامبر» عثمان ھرگز ضرر نخواھد کرد
فرمود:  ج ای نداریم که بر آن سوار شویم پیامبر آمدند و گفتند: ما وسیله

آنان با چشمان پر از اشک برگشتند » منم چیزی ندارم که به شما بدھم«
 اشتند که در راه خدا بدھند.زیرا چیزی ند

ھشتاد و چند نفر از منافقین در این غزوه شرکت نکردند بعضی از آنان 
ظاھراً از آنان  ج بیان کردند و پیامبر ج ھای دروغی را نزد پیامبر بھانه
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 . )١(پذیرفت
به ھمراه سی ھزار مرد جنگجو مدینه را ترک نمود این  ج پیامبر

وارد  ج ھا در تاریخ خود دیده بودند، پیامبر بزرگترین لشکری بود که عرب
تبوک شد و مدت بیست روز در آن جا ماند اما جنگی رخ نداد تبوک آخرین 

 بود.  ج ی رسول خدا غزوه

  ج وفات پیامبر
الوداع) مشھور  حجةپیش از وفاتش حجی را انجام داد که به ( ج پیامبر

 در تمام حیاتش انجام داد.  ج است، و این تنھا حجی بود که رسول خدا
خواھد حج را انجام دھد  می ج وقتی مردم شنیدند که در آن سال پیامبر

العرب برای انجام حج به مکه آمدند،  ةھای گوناگون جزیر آنان از منطقه
ی مھمی ایراد فرمود که بعنوان آخرین  در این مراسم خطبه ج پیامبر
 : ی آن حضرت مشھور است و در آن آمده خطبه

ای مردم! حرف مرا گوش کنید شاید من بعد از امسال دیگر شما را در 
این مکان نبینم، ای مردم، خون و اموال شما بر ھمدیگر حرام است تا به 
حضور خداوند خویش بازگردید ھمچنانکه در این روز و در این شھر حرام 
است، و ھمانا شما در قیامت به حضور خدای خویش خواھید رفت و در 

 ورد کردارتان از شما خواھد پرسید. م
گاه شده  ج پیامبر پیش از وفات از طریق وحی به نزدیکی بودن اجلش آ
 الوداع) با مردم خداحافظی کرد.  حجةبود و در (

                                           
اعلام کرد که  ج ولی خداوند چندین آیه در مورد منافقان نازل فرمود و به پیامبر -١

 ی آنھا را نخواھد پذیرفت. ھرگز برای آنان استغفار نکند و خداوند ھیچ وقت توبه
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اصحاب آن  ۀدر میان مردم شایع شد ھم ج وقتی خبر وفات رسول خدا
قدرت  از شنیدن این مصیبت بزرگ پریشان شدند، بعضی از آنان ج حضرت

حرف زدن را نداشتند، بعضی بیھوش شده و قدرت راه رفتن را نداشتند، 
شمشیر از نیام برکشید و مردم را از سخن گفتن در مورد  س عمر بن خطاب

پایدار ماند (او بعد از دیدار جسد  ج منع کرد، ولی ابوبکر ج رحلت پیامبر
که محمد را ) به میان مردم رفت و گفت: ای مردم، کسی ج مبارک پیامبر

کند  پرستید ھمانا محمد فوت کرد و کسی که خداوند را پرستش می می
 میرد، او سپس این آیه را تلاوت کرد: است و نمی ھمانا خداوند زنده

دٌ إِ�َّ رسَُولٞ ﴿ ۚ ٱ َ�بۡلهِِ  مِن خَلتَۡ  قدَۡ  وَمَا ُ�َمَّ وۡ قتُلَِ  لرُّسُلُ
َ
اتَ أ فإَيِنْ مَّ

َ
أ

عۡ  نقَلبَۡتُمۡ ٱ
َ
ٰٓ أ ٰ عَقبَِيۡهِ فلََن يَُ�َّ َ�َ َ ٱَ�بُِٰ�مۡۚ وَمَن ينَقَلبِۡ َ�َ اۗ  ٔٗ شَۡ�  �َّ

ُ ٱوسََيَجۡزِي  ٰكِرِ�نَ ٱ �َّ   .]۱۴۴[آل عمران:  ﴾١٤٤ل�َّ
اند؛ آیا اگر  محمد جز پیغمبری نیست و پیش از او پیامبرانی بوده و رفته«

ب بر گردد گردید و ھر کس به عق او بمیرد یا کشته شود به عقب بر می
رساند و خدا سپاسگزاران را پاداش خواھد  ترین زیانی به خدا نمی کوچک

 .»داد



 

 

 

 

 

 
 

 :بخش دوم
 شزندگانی خلفاي راشدین 





 

 

 

 

 

 س صدیقابوبکر  -۱

 زندگانی او در چند سطر
 به دنیا آمد.  ج دو سال و چند ماه بعد از ولادت پیامبر خدا س ابوبکر -
 ایمان آورد.  ج او در میان مردان اولین کسی بود به پیامبر -
 ج در راه ھجرت به مدینه و یار غار آن حضرت ج او تنھا ھمسفر پیامبر -

 بود. 
در آورد و او ام المؤمنین (مادر  ج دخترش عایشه را به عقد پیامبر -

 مسلمانان) شد. 
 ج بعد از رحلت آن حضرت ج ابوبکر اولین خلیفه و جانشین پیامبر -

 بوده است. 
او در سال دھم ھجری به خلافت رسید و دو سال و سه ماه خلافت  -

 ایشان به طول انجامید. 
شصت و سه  ج به ھنگام وفات درست مانند رسول خدا س ابوبکر -

 سال داشت. 
 مدفون است.  ج و در کنار پیامبر خدا س عائشه ۀاو در حجر -
جمع آوری  س ھای تاریخی ابوبکر صدیق ترین برتری یکی از بزرگ -
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 . )١(ھا محفوظ بود  قرآن، پس از آنکه پراکنده و یا در سینه
او شش فرزند داشت: سه دختر و سه پسر، پسرانش عبارتند از:  -

عبدالرحمن و محمد و دخترانش عبارتند از: اسماء، عایشه (ام عبدالله، 
 . س المؤمنین) و ام کلثوم

  س نام و نسب ابوبکر
اش ابی  اش ابوبکر، پدرش عثمان نام داشت و کنیه نام او عبدالله و کنیه

 عتیق و صدیق است.  س قحافه بود. لقب ابوبکر
ایند و ھرگز شود که مردم او را تصدیق نم صدیق به کسی گفته می

از جانب  ج درنگ ھر فرمانی را که پیامبر دروغگویش نخوانند. ابوبکر بی
 کرد.  فرمود؛ تصدیق می خداوند اعلام می

 پیش از اسلام  س خصوصیات ابوبکر
ھای قریش بود و  ترین خاندان او در زمان جاھلیت جزو یکی از اصیل

بود که اخلاقی نیکو دانست، او تاجری موفق  نیک و بد را از ھمه بھتر می
داشت و میان بستگانش محبوب بود، ھیچ وقت شراب ننوشیده و بت 

 پرستی نکرده. 
سفید گون و لاغر بود و صورتی استخوانی داشت، دارای موھای انبوه و 

 قامتی خمیده بود. 
 
 

                                           
ھای چوب، پوست و استخوان شتر به صورت  بر روی تکه ج قرآن در زمان پیامبر -١

در زمان خلافتش  س پراکنده نوشته شده، و یا در سینه حافظان قرآن بود، اما ابوبکر
 آن را از این حالت خارج نموده و در کتاب واحدی جمع آوری کرد.
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  س اسلام ابوبکر صدیق
که پس از آنکه خداوند پیامبرش را به امر رسالت مکرم نمود اولین کسی 

بود و او  س او را به پذیرش اسلام دعوت کرد ابوبکر صدیق ج آن حضرت
اذیت و آزار  ج بدون ھر گونه شک و تردید ایمان آورد. و پا به پای پیامبر

در  ج مشرکان را در مکه تحمل نمود تا توانست رفیق و ھمسفر رسول خدا
 ھجرت و یار غار ایشان شود. 

را در راه خدا بخشید و ھمواره تأیید  ھایش بسیاری از دارایی س ابوبکر
 ج بود، چنانکه به ھنگام وفات پیامبر ج ی پیامبر کننده و یاری دھنده

ترین برای  و شایسته ج ترین اصحاب به قلب آن حضرت نزدیک س ابوبکر
 جانشینی پس از ایشان بود. 

  س خلافت ابوبکر
برای خلافت بیعت کردند امور مسلمانان  س در زمانی که مردم با ابوبکر

رحلت  ج ھای گوناگون پریشان بود. چرا که از سویی رسول خدا از جنبه
ھای عرب از دین برگشته بودند و برخی  نموده، از دیگر سو برخی از قبیله

نبودند و ھمچنین  ج دیگر حاضر به پذیرش فرمان کسی دیگر پس از پیامبر
 س ا مسلمانان آماده شده بودند و لشکر اسامهھا برای جنگ ب اینکه رومی

پیش از وفاتش آن را برای رویارویی با لشکر روم آماده  ج که پیامبر خدا
ھای مدینه منتظر رسیدن فرمان حرکت بود،  نموده بود؛ در کنار دروازه

[با وجود چنین مشکلاتی] خلافت را بعھده گرفته و آن را بھتر از  س ابوبکر
 تاریخ، اداره نمود. ھر کسی در طول 

ھایی که با از دین برگشتگان انجام داد ھمانند کسی که با تدبیر  در جنگ
و دور اندیشی بخواھد خارج شدگان از فرمان خدا و رسولش را برای ھمیشه 
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برای جنگ با  س ادب نماید، ایستادگی و مقاومت نمود؛ و به لشکر اسامه
 رومیان فرمان حرکت صادر کرد. 

ای برای مسلمانان ایراد نمود که در آن  آنکه خلیفه شد؛ خطبهاو پس از 
ام در حالی که بھتر از شما نیستم پس اگر  شما شده ۀھمانا من خلیف«فرمود: 

کار خوبی کردم یاریم دھید و اگر به خطا رفتم مرا به راه راست ھدایت کنید، 
از نظر پندارید  صداقت امانت و دروغ خیانت است، و آنکه شما ضعیفش می

من قوی است تا آن که حق او را باز پس گیرم و آنکه نزد شما قوی است در 
 . »نظر من ضعیف و ناتوان است تا حق (دیگران) را از او باز پس ستانم

صادق بود و جان و مال  ج آری، ابوبکر در ایمان به خدا و پیامبرش
ھا، خردمندی بزرگ و  خویش را در راه خدا قربانی نمود و به ھنگام سختی

 دور اندیش بود. 
بسیار فروتن و پاک دامن، و نسبت به مردم نرم خو و مھربان بود و ھرگز 

در حالی وفات فرمود که  س کرد. ابوبکر صدیق گیری نمی برایشان سخت
کالا و ثروتی از خود به جای نگذاشت، و پیش از وفاتش وصیت نمود که عمر 

 را بعھده گیرد.  ج بعد از او خلافت و جانشینی پیامبر س فاروق

  س عمر بن خطاب -۲
 در چند سطر  س زندگانی عمر 

 به دنیا آمد.  ج عمر سی سال پیش از بعثت رسول اکرم -
 است.  ل؛ پدر (ام المؤمنین) حفصهج م رسول خداپدر خان س عمر -
سال و  ١٠سالگی خلیفه مسلمانان شد و مدت خلافتش  ٥٥او در عمر  -

 شش ماه به طول انجامید. 
در مدت خلافتش مناطق شام، عراق، فارس، مصر، برقه، طرابلس  -



 ٤٩              شبخش دوم: زندگانی خلفای راشدین 

 

غربی، آذربایجان، نھاوند و گرگان را فتح نمود و شھرھای بصره و کوفه 
 را نیز بنا نھاد. 

اولین کسی بود که تاریخ ھجری را تأسیس نمود و از آن  ج عمر -
استفاده کرد و نیز اولین کسی بود که نماز تراویح را به جماعت اقامه 

 نمود. 
 س ابوبکر صدیقو  ج عایشه و در جوار قبر پیامبر ۀدر حجر س عمر -

 مدفون است. 
 فرزند، شش پسر و شش دختر داشت.  ١٢او  -

  س نام و نسب عمر
نام او عمر و نام پدرش خطاب فرزند، نفیل، فرزند عبدالعزی است. 

 شود.  ملحق می ج نسبش در کعب بن لوئی به نسب پیامبر
در  ج اش (ابو حفص) است. حفص به معنای شیر است، پیامبر کینه

روزی  ج داد. لقب او فاروق است، پیامبر س ین کنیه را به عمرجنگ بدر ا
ایمان آورد این لقب را به ایشان داد، خداوند با مسلمان شدن  س که عمر 

 به اسلام عزت بخشید و او حق را از باطل جدا نمود.  س عمر

  س صفات عمر
او در ی  ای مشھور، مقتدر و با شوکت پرورش یافت، که خانواده او در خانواده

ای بود که به ھنگام وقوع جنگ  زمان جاھلیت برای قریش ھمچون سفارتخانه
برای  س قریش با دیگر طوایف افرادی از خاندان عمر ۀو مخاصمه میان طایف

قریش  ۀشد و اگر طایف ھای متخاصم فرستاده می مذاکره و صلح میان طایفه
کرد شخصی از  شدند، یا کسی بر آنھا فخرفروشی می توسط کسانی نفرت می

 گردید.  برای پاسخ او انتخاب می س خانواده عمر
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او بلند قامت، گندم گونه و دارای صورتی زیبا بود، دستان و پاھای قوی 
صاحب جسمی قوی و صدایی بلند  س داشت و جلو سرش مو نداشت، عمر

 بود. 

 در دوران جاھلیت  س عمر
گاه او یکی از باھوش بود و در کارھا و ترین جوانان قریش  ترین و آ

نمود، شراب  ھا و ... شرکت می ھا، عبادت ھای آنان از جمله بازی عادت
داد،  کرد و به شدت مسلمانان را آزار می ھا پرستش می نوشید و برای بت می

 دارای سواد و به خواندن و نوشتن آشنایی داشت. س عمر

  س مسلمان شدن عمر
که ھنگام مبعوث شدن او در سال ششم بعثت مسلمان شد در حالی 

سی سال داشت، و پس از آنکه به دین اسلام گروید  س عمر ج رسول خدا
داد کفار را نیز آزار  به ھمان سان که قبل از اسلامش مسلمانان را آزار می

 داد و نسبت به آنان تند بود. 
را قبول نمود که  ج خداوند دعای پیامبرش س آری، با اسلام عمر

محبوبترین این دو مرد (ابی جھل پسر  ۀلام را به واسطفرمود: خداوندا، اس
 ھشام یا عمر بن خطاب) به تو عزت بفرما. 

  ج با پیامبر س دوران ھمنشینی عمر
مسلمانی متوکل به خدا و  ج او در زمان صحبت و ھمنشینی با پیامبر

بود، بر علیه دشمنان اسلام تند بود و در کارھای حق  ج مطیع پیامبرش
 کرد.  نمود عمل می نیرومند، و به آنچه که خداوند نازل می

 ج شرکت داشت، و پیامبر ج ھا ھمراه پیامبر در تمام جنگ س عمر
نمود که بر بلندی مقام و منزلتش در نزد آن  ھمواره چنان او را تمجید می
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در وصف او فرمود: خداوند حق را بر  ج یامبردلالت داشت. آری، پ ج حضرت
 ی او حق را از باطل جدا نمود.  زبان و قلب عمر قرار داده است، و به واسطه

دور اندیش و خردمندی بزرگ بود و در سه مورد خداوند مطابق  س عمر
به شدت  س عمر ج رأی او آیه نازل کرده است، در ھنگام رحلت پیامبر

فوت نکرده بلکه او رفته  ج راحتی گفت: رسول خدامحزون گشت و در اثر نا
گردد. او اعلام نمود: ھر که  با خدایش مناجات کند و به میان مردم بر می

 زنم.  فوت نموده گردنش را می ج بگوید رسول خدا
با دشمنان اسلام اعم از  س شدت و تندی عمر ج پس از رحلت پیامبر

ھر  ج ر زمان حیات رسول خدامشرکین و منافقین زبان زد مردم بود. و د
 س کرد عمر احترامی می وقت کسی با گفتار یا کردار به آن حضرت بی

 گرفت که گردنش را بزند.  اجازه می ج درنگ از پیامبر بی
مبشره)  ۀداده و او یکی از (عشر س بھشت را به عمر ۀمژد ج پیامبر خدا

در نزد خداوند ھمین بس است که رسول  س است. برای مقام و منزلت عمر
 به ھنگام رحلتش از او راضی بود.  ج خدا

  س در زمان خلافت ابوبکر س عمر
ی او  وزیری راستگو و یاوری نیک بود، و به واسطه س او برای ابوبکر 

 متحد نمود.  س ھای مردم را برای بیعت با ابوبکر خداوند دل
داشت در  ج در زمان پیامبر او ھمان صلابت و استحکام رأی را که

 س نیز ادامه داد و با عنایت به اینکه شخص ابوبکر س دوران خلافت ابوبکر
خود مردی حلیم، بردبار و دارای قلبی پر از رحمت و مھربانی بود و وقار و 
بخشش او سایر صفاتش را تحت تأثیر قرار داده بود لذا [در بعضی مواقع] به 
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 . )١(نمود عمل می س رأی عمر

 در عصر خلافت خویش  س عمر
ھنگامی خلیفه شد که (اسلام) به شدت نیازمند مردی ھمچون  س عمر

ھای مھلک فارس و روم مانده بودند و نیز  او بود؛ و مسلمانان در دام جنگ
اسلامی نیازمند حاکمانی با تقوا و تزکیه شده بود که  ۀمناطق تازه فتح شد

با صلابت، عفت، مھربانی و تیز ھوشی با مردم  س ھمانند عمر بن خطاب
خلافت را به عھده گرفت و در این مدت برگ  س عمل نمایند. آری، عمر

ھای فارس  ھای مسلمانان با دولت زرینی را در تاریخ اسلام رقم زد. او جنگ
شروع کرده بود با پیروزی مسلمانان و تسلط آنان بر  س و روم را که ابوبکر

، شام، عراق و فارس به پایان رساند، او ارکان حکومت را با ھای مصر مملکت
تشریعی چنان تشکیل و تنظیم نمود که در تاریخ اسلام بعد از  ۀبرترین شیو

ماندگار و مشھور شد، و کسانی را بر شھرھا حاکم نمود  ج رحلت پیامبر خدا
که صفات قدرت، مھربانی، نرمش، تندی، عدالت و تسامح را در خود جمع 

 در این مورد ضرب المثل شده بود.  س موده و حکومت عمرن
خداوند او را رحمت کند و از او راضی شود و به جای اسلام و مسلمین 

 ھایش را جبران فرماید.  اجر و پاداش زحمت
 
 
 

                                           
 س کرباشد اما ابوب منظور آن است در بعضی مواقع حاکم نیازمند خشونت و تندی می -١

توانست به خشونت و شدت متمسک شود  به خاطر شدت مھربانی و بردباریش نمی
 کرد. (مترجم)  عمل می س در بعضی موارد که نیاز به این عمل بود به رأی عمر
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  س عثمان بن عفان -۳

 در چند سطر  س زندگانی عثمان
اش را  سالی که خداوند خانه -در سال پنجم عام الفیل ...  س عثمان  -

 متولد شده است.  -(از حمله ابرھه) محفوظ نمود 
 سال داشت.  ٥٨ س عثمان بن عفان ج ھنگام وفات رسول خدا -
 لھای رقیه و ام کلثوم  به نام ج با دوتا از دختران پیامبر س عثمان -

 ازدواج نموده و ھر دو در حیات او وفات نمودند. 
سالگی خلافت را بعھده  ٧٠ھجری در عمر  ٢٤در ماه محرم سال  -

 گرفت. 
سالگی به شھادت  ٨٣ھجری در عمر  ٣٥در ماه ذی الحجه سال  -

 سال بود.  ١٢رسید، مدت خلافتش 
گردآوری قرآن در  س یکی از کارھای نیک و جاویدان عثمان بن عفان -

 صحف و بر یک قرائت است. یک م
 دختر داشته است.  ٨پسر و  ٩عثمان  -

 نام او 
نامش عثمان پسر عفان پسر ابی العاص پسر امیه فرزند عبد شمس  -

 فرزند عبدمناف اموی قریشی بود. 
به دنیا آمد و ھنگام بعثت  ج او پنج سال بعد از ولادت پیامبر خدا -

 سال داشت.  ٣٥ ج پیامبر

  س صفات عثمان
او دارای صورتی زیبا، پوستی نازک، گندم گونه و ریشی پر بود، جلو 

 مو و دستانی نیرومند و بازوانی قوی داشت.  سرش بی
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  س مسلمان شدن عثمان
او در عصر جھالت نیز انسانی با عفت، سخاوتمند و خوش اخلاق بود، 

به  س خردمندی و استحکام رأی او مشھور بود. لذا به محض اینکه ابوبکر
 ج پذیرش اسلام دعوتش نمود بدون درنگ قبول کرد و در خدمت پیامبر

مسلمان شد و جزو مسلمانان صدر اسلام گردید. ھنگامی که عمویش 
(حکم) از مسلمان شدن عثمان با خبر شد او را زنجیر کرده و گفت: آیا تو از 

ای؟ به خدا تو را رھا نخواھم کرد تا از دینی که  دین اجدادت برگشته
گفت: به خدا قسم ھرگز از آن دین  س ای منصرف شوی. عثمان رفتهپذی

 جدا نخواھم شد، عمویش در حالی که از او مأیوس شده بود رھایش نمود. 

  ج ھمراه پیامبر خدا س عثمان
مسلمانی نمونه و با اخلاص بود که جان،  ج او به ھمراه پیامبر خدا

نمود، بعد از مسلمان شدن  ج دارایی و استراحتش را فدای راه خدا و پیامبر
 س ی دخترش را برای او عقد کرد و عثمان رقیه ج پیامبر خدا س عثمان

به ھمرای ھمسرش به حبشه ھجرت نمود و پس از بازگشت از حبشه باز ھم 
بود و از  ج ھا و جلسات با پیامبر ی جنگ به مدینه ھجرت کرد، او در ھمه

جدا نشد به جز در جنگ بدر که به علت مریض بودن  ج آن حضرت
در سال جنگ احد  س ھمسر عثمان ۀھمسرش نتوانست شرکت کند، رقی

دختر دیگرش (ام کلثوم) را برای او نکاح کرد  ج و پیامبر خدا )١(وفات نمود
 و به ھمین مناسبت لقبش (ذی النورین) شد. 

. )٢(ری داشتدر آماده کردن لشکر جنگ تبوک نقش مؤث س عثمان

                                           
 به جنگ احد ھمین کتاب مراجعه شود.  -١
 به جنگ تبوک ھمین کتاب مراجعه شود.  -٢
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ی  جدا شد که آن حضرت مژده ج چنان از پیامبر خدا س آری، عثمان
ی یارانی بود که ھمواره با مال و جان  بھشت را به او داده بود. و از جمله

صاحب  ج ھای آن ھمراه پیامبر خویش برای نشر دین اسلام و استحکام پایه
 سھم بودند. 

  بدر دوران خلافت ابوبکر و عمر س عثمان
جزو بزرگمردان و مشاوران  باو در دوران زندگانی ابوبکر و عمر

حکومت بود و از کسانی بود که به ھنگام رخدادھای مھم رأی و نظر آنان 
 او خلیفه شد.  س مورد اعتماد بود تا اینکه بعد از شھادت عمر

 در زمان خلافتش  س عثمان
نتخاب شد و نفر از بزرگان اصحاب برای خلافت ا ٦در میان  س عثمان

سال به طول انجامید که در  ١٢مردم با او بیعت کردند و مدت خلافتش 
ی اول کاملاً موفق بود و مسلمانان از نعمت امنیت و آسایش  شش ساله

ھای یھود به ریاست  ی دسیسه ھا به واسطه برخوردار بودند بعد از آن فتنه
کار  س ثمانی آخر خلافت ع (عبدالله بن سبا) شروع شد و در شش ساله

با دست  س ھا خاموش نشد تا عثمان مسلمانان مضطرب شد. و این فتنه
 چند نفر از افراد بدبخت و رئیسان فتنه جویان به شھادت رسید. 

  س علی بن ابی طالب -۴

 زندگانی او در چند سطر 
 ج علی اولین کسی بود که در دوران بچگی مسلمان شد و ھمراه پیامبر -

 نماز خواند. 
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را در بستر خویش خواباند و او را  س شب ھجرت علی ج اکرمرسول  -
 بود به آنان برگرداند.  ج ھای مشرکین را که نزد پیامبر مأمور نمود تا امانت

 س دخترش را برای علی ل در سال دوم ھجری فاطمه ج پیامبر خدا -
 عقد کرد. 

در ده سالگی ایمان آورد و در بیست و سه  س علی بن ابی طالب -
او سی و سه سال  ج جرت نمود و به ھنگام وفات پیامبرسالگی ھ

 داشت، و در سن شصت و سه سالگی به شھادت رسید. 
ھجری به خلافت رسید و  ٣٥در ماه ذی الحجه سال  س علی -

 خلافتش چھار سال و ھشت ماه به طول انجامید. 
 او در ماه رمضان سال چھلم ھجری به شھادت رسید.  -

 ی او  نام و کنیه
علی نام پدرش ابی طالب پسر عبدالمطلب پسر ھاشم پسر اسمش 

عبدالمناف قریشی ھاشمی است. نسب او در عبدالمطلب جد اولش به 
 رسد.  می ج پیامبر

 س باشد، پیامبر او را (ابوتراب) نامید و علی اش ابوالحسن و ابوتراب می کنیه
 ھمیشه دوست داشت که او را (ابوتراب) خوانند. 

 بچگی او ولادت و دوران 
 متولد شد.  ج سی و دو سال بعد از میلاد پیامبر خدا س علی -

از بزرگمردان قریش و (شیخ الشیوخ) آنان بود، او  س ابوطالب پدر علی
جلوگیری از آزار مشرکین نسبت به آن  ج در صدر اسلام در دفاع از پیامبر

 حضرت نقش مؤثری داشت. 
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نگ دست بود، پیش از بعثت، مند و ت از آنجا که ابوطالب شخصی عائله
ی  توافق نمودند که ابوطالب را یاری دھند و ھزینه س و حمزه ج پیامبر

سھم  س بعضی از عیالش را به عھده گیرند که (در پی این تصمیم) علی
ی آن حضرت و در  او در خانه ج شد. و تا زمان بعثت رسول خدا ج پیامبر

 دامن ایشان تربیت یافت. 

  س شمایل علی
 س پیشانیش مو نداشت، گندم گونه بود و موھای سفیدی داشت، علی

 ای بزرگ بود.  دارای دستانی نیرومند، بازوانی توانا، صورتی زیبا و جثه

  س اسلام علی
ھای دوران جھالت مخلوط نشد زیرا در سن  ھا و عادت او ھرگز به آلودگی

 ن مسلمان شد. ده سالگی اسلام را پذیرفت و اولین کسی بود که در این س
را دید که ھمراه  س ھای مکه علی در یکی از دره س روزی ابوطالب

مشغول نماز خواندن بود به او گفت: فرزندم، این چه دینی  ج رسول خدا
ام و  ای؟ گفت: پدر: به دین رسول خدا ایمان آورده است که پیرو آن شده

راه او برای خدا نماز ام و به ھم آنچه را که او از جانب خداوند آورده پذیرفته
 کنم.  خوانم و از ایشان پیروی می می

ابو طالب گفت: پسرم، محمد جز به راه خیر تو را دعوت نکرده پس 
 ھمیشه با او باش و ھرگز از ایشان جدا نشوی. 

  ج با پیامبر خدا س علی
از بدو پذیرش اسلام موجب  س ھای علی ھا، ایثارھا و جانفدایی فداکاری
ترین یاران آن  جای گیرد و یکی از محبوب ج ر قلب پیامبرشد که او د

 حضرت شود. 
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 ج چه او در تمام غزوات شرکت نمود مگر در جنگ تبوک که رسول خدا
 او در مدینه جای خویش گذاشت. 

از طرف  س ی برائت نازل شد علی در سال نھم ھجری ھنگامی که سوره
 مأموریت یافت تا آن سوره را به مردم ابلاغ نماید.  ج رسول خدا

تا ھنگام رحلت آن  ج با پیامبر خدا س آری، ایثار و ھمراھی علی
را برای  لپیش از وفاتش، فاطمه  ج حضرت استمرار یافت، و رسول خدا

 مبشره) شد.  ۀبھشت داد و جزو (عشر ۀعقد نموده و به او مژد س علی

  ج بعد از رحلت پیامبر س علی
بھترین یاور و وزیر او بود که ھمواره  س در عصر خلافت ابوبکر س علی

 کرد.  با صداقت و اخلاص برای پیروزی اسلام و سربلندی مسلمانان کار می
یکی از بزرگمردان دولت بود و ھنگامی  س او نیز در دوران خلافت عمر

 داد.  را در جای خود قرار می س کرد علی به خارج از مدینه سفر می س که عمر
مانند سایر اصحاب  س رسید علی س وقتی که نوبت به خلافت عثمان

 با او بیعت کرد و ھمواره یاور و پشتیبان او بود. 

  س خلافت علی
خلیفه شد و مردم با او بیعت کردند، اما  س علی بعد از شھادت عثمان

به  س شروع شده بود در روزگار علی س می که از زمان ابوبکرفتوحات اسلا
داد  ھای داخلی برای مدتی متوقف شد و اگر اجل به او فرصت می خاطر فتنه

شد به حقیقت زمان خلافتش از  ھای داخلی پاک می و روزگارش نیز از فتنه
ھای عدالت، استقامت، برکت برای اسلام و رحمت برای مسلمانان یکی  جنبه

 ترین دوران تاریخ اسلام بود.  درخشنده از

 شھادت او 
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را به شھادت رساند، او برای  س مردی از خوارج به نام ابن ملجم علی
کمین گرفت و ھنگام خروج ایشان برای اقامه نماز صبح شمشیری  س علی

جمع شده و ابن ملجم را نیز  س به او زد و به زمین خورد مردم دور علی
ن حضرت بردند او گفت: قصاص نفس نفس است، اگر اسیر کردند و نزد آ

من مردم او را آنچنان که مرا زده قصاص کنید و اگر زنده ماندم در مورد او 
بعد از ضربت خوردن دو یا سه روز زنده ماند  س نظر خواھم داد. آری، علی

 سپس در سال چھارم ھجری دار فانی را وداع گفت. 
 ب و مشھورترین فقھای آنان بود. او یکی از علما و دانشمندان اصحا

ھای او آن چنان بسیار  مردی شجاع، وارع و زاھد بود، فضیلت س علی
 س ی علی گوید: برای ھیچ یک از اصحاب به اندازه س است که امام احمد

 فضایل نقل نگردیده است. 
  و السلام
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